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 مثــل خدیجــه)س( مهربــان و بخشــنده. بعد همــان طور که 
ســرش را بــه ســمت آســمان بلنــد می‌کــرد، چشــم‌هایش 
ــی از  ــه کس ــی ک ــا می‌دان ــت: خدای ــته گف ــت و آهس را بس
ــه)س(  ــه خدیج ــک ب ــرای کم ــش ب ــایه و قری ــان همس زن
ــوز  ــاش. هن ــش ب ــودت مواظب ــت. خ ــا اس ــده و او تنه نیام
چشــم‌های پیامبــر بســته بــود کــه بــوی خوشــی احســاس 
کــرد. نســیم ملایمــی بــه صورتش خــورد. بــوی گل مــی‌داد. 
در آن لحظــه پیامبــر)ص( احســاس عجیبــی داشــت. 
همان‌طــور کــه چشــم‌هایش بســته بــود، تصویــر زیبایــی از 
 ذهنــش گذشــت؛ فرشــته‌های مهربــان و زیبــا در خانــه‌اش 
در حــال رفــت و آمــد بودنــد. بــا خنــده و شــادی می‌رفتنــد و 
می‌آمدنــد و چیــزی را بــا هــم آهســته زمزمــه می‌کردنــد و 
همــه جــا را پر از بــوی گل می‌کردنــد. پیامبــر)ص( لبخندی 
زد و چشــم‌هایش را بــاز کــرد. حــالا دیگــر خیالــش راحــت 
ــدا  ــت خ ــد. می‌دانس ــران باش ــد نگ ــت نبای ــود. می‌دانس ب
و فرشــته‌های مهربانــش مواظــب خدیجــه)س( و بچــه 
هســتند. هنــوز چنــد دقیقه نگذشــته بود کــه صــدای زیبایی 
تــوی خانــه پیچیــد. صــدای گریــه یــک بچــه‌ کوچولــو. چــه 
ــنید،  ــدا را ش ــا ص ــر)ص( ت ــت! پیامب ــی داش ــدای زیبای ص
لبخنــدی زد و دســت‌هایش را بــه ســمت آســمان بلنــد کرد 
ــوی چشــم‌هایش  و از خــدا تشــکر کــرد. اشــک شــادی ت

جمــع شــده بــود. همیــن موقــع خدیجــه)س( از توی اتــاق او 
را صــدا زد و گفــت: محمــد)ص(، حــالا می‌توانــی تــوی اتــاق 
بیایــی و دختــر زیبایــت را ببینــی. مثــل گل قشــنگ اســت! 
محمــد)ص( تــا ایــن را شــنید، بــا خوشــحالی گفــت: دختــر 
ــه  ــا عجل ــم ب ــد ه ــی! بع ــدر عال ــه ق ــتم، چ ــت، می‌دانس اس
وارد اتــاق شــد و دختــری بــه زیبایــی فرشــته‌ها را دیــد کــه 
ــرد.  ــه می‌ک ــته گری ــود و آهس ــه)س( ب ــل خدیج ــوی بغ ت
ــر کوچکــش را بغــل کــرد  ــان دخت ــد زن محمــد)ص( لبخن
ــه  ــی ک ــان بوی ــی‌داد. هم ــوی گل م ــرد. ب ــو ک ــید و ب و بوس
چنــد دقیقــه قبــل تــوی خانــه پیچیــده بــود. محمــد)ص( بــا 
مهربانــی بــه خدیجــه نــگاه کــرد و گفــت: مبــارک باشــد، 
تــو حــالا مــادر زیبا‌تریــن و خوشــبو‌ترین دختــر دنیــا 
هســتی. خدیجــه)س( لبخندزنــان بــه دختر کوچکــش نگاه 
ــم در  ــد ه ــد. بع ــته‌ها را می‌ده ــوی فرش ــت: ب ــرد و گف ک
ــتراحت  ــی اس ــا کم ــت ت ــم‌هایش را می‌بس ــه چش ــی ک حال
ــرای دخترمــان  کنــد، پرســید: دوســت داری چــه اســمی ب
بگذاریــم؟ پیامبــر)ص( کمــی بــه صــورت زیبــای دختــرش 
نــگاه کــرد، یــاد چنــد دقیقــه پیــش و زمزمــه آرام فرشــته‌ها 
افتــاد. صــدای آرام و زیبایــی کــه انــگار هنــوز داشــت تــوی 
ــوش داد و  ــدا گ ــه ص ــت ب ــا دق ــد. ب ــرار می‌ش ــرش تک س

آهســته گفــت: فاطمــه، فاطمــه، فاطمــه)س(!


